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متن و به ‌دنبال آن، گفتمانــش طبیعی جلوه 
داده می‌شود )آپاراتوس(. در این میان به خنثی 
نبودن فیلم سگ‌کشی در برابر موضع‌گیری‌های 
گفتمانی، ابــراز توجه منتقدان و تماشــاگران 
و جایگاه ویژه‌ی فیلم پس از اکران و داشــتن 
مؤلفی چون بهرام بیضایی اشاره کرده و توضیح 
دادیم که در چنین شــرایطی اخذ یک رویکرد 
انتقادی علاوه بر ضروری بودن، چگونه می‌تواند 
دشوار نیز باشد. در ادامه به تبیین نشانه‌شناسی 
اسطوره از دیدگاه بارت پرداختیم و گفتیم که 
از نظر بارت اسطوره‌ها نه آن باور‌های افسانه‌ای 
بلکه ایدئولوژی‌های غالب زمانه‌ی ما هستند و 
نشانه‌ی سطح دوم، مصداق بارز اسطوره است. 
برای رمز‌گشایی اســطوره در فیلم‌سگ‌کشی 
ابتدا اســتدلال کردیم که دال اصلی و مرکزی 
فیلم، »زن« و »زنانگی« اســت و سپس به این 
موضــوع پرداختیم که این نشــانه در ســطح 
نخست چگونه و با چه رمز‌گانی شکل می‌گیرد. 
به بررسی رمزگان زنانگی گلرخ در نام‌گذاری، 
ظاهر سر و صورت، پوشش، زیبایی، دغدغه‌ها، 
شغل، مکان‌هایی که به آن تردد می‌کند، نظام‌ 
ارزش‌ها و باور‌های اخلاقی، مهارت‌ها و توانایی‌ها، 
جسارت، زیرکی و زایندگی زنانه‌اش پرداختیم. 
سپس نشان دادیم که نشانه‌ی سطح اول چگونه 
در جایگاه دال نشانه‌ی سطح دوم دست‌آویزی 
برای ســاخت اســطوره‌ی معاصر می‌شود و با 
الصاق دلالت‌های ارزشی دیگری از جمله عدم 
بروز احساسات، گذشــت و بخشش، نگرانی و 
فداکاری، تنهایی و حفظ ظاهــر، انکار وتقلیل 
رنج و در نهایت باور به نوعی جبر، نشانه‌ی سطح 
دوم یا اسطوره ساخته می‌شود.  دیدیم که این 
اســطوره چون یک ترفند بلاغی در متن مورد 
استفاده قرار می‌گیرد تا گفتمان‌های پنهان در 
متن را به راحتی بدیهی‌سازی و بازتولید کند؛ 
طوری که در وهله‌ی نخست ایدئولوژی موجود 
در این نظام نشــانگانی خالی از خلل، مقتدرو  

بدیهی به‌نظر می‌رسد. 
زن امروز در سگ کشــی چنان بازنمایی 
می‌شــود که گویی برای قوی‌تر ‌بــودن باید از 
بروز احساســاتی چون درد و رنج چشم بپوشد 
تا در نظام مردسالارانه جدی گرفته شده، قوی 
جلوه کرده و در مبارزه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری 
موفق باشــد. گفتمان این متن فیلمیک مانند 
گفتمان‌های پیشین خود، زن معاصر را در برج 
عاجی می‌نشــاند که در آن مقام و جایگاه زن 

چنان رفیع است که باید برای همه از جمله 
جامعه‌ی مردســالانه دلسوزی ‌کند، همه 
را لایق گذشت و بخشــایش بداند ولی 
خودش را نبخشد و برای تنبیه خودش 
بگوید که: »هرچه ســخت‌تر بهتر،بذار 
جبران کنم« )دقیقــه‌ی 34(. زن خود 
را مقصر وضعیت موجــود می‌داند و در 
برابر فرشــته که می‌گوید: »ولی هرچی 
شده ، تقصیر تو که نبود.« سرش را پایین 

می‌اندازد و می‌گوید: »شایدم بود. شاید اگه 
مونده بودم این اتفاق این ریختی نمی‌افتاد« و 

فرشته باز می‌گوید: »لازم نیست همه چیو 

بندازی گردن خودت« و گلرخ اصرار دارد که چرا 
چرا و می‌خواهد جبران کند )دقیقه‌ی‌25(. این 
چنین زنی است که در طی این متن با بخشش 
دیگری ارج نهادینه می‌شــود. نشان‌دادیم که 
چگونه یکــی دیگــر از مفصل‌بندی‌های نظام 
ارزشــی این گفتمان آبــروداری و حفظ ظاهر 
است. زن رنج خود را در جامعه انکار می‌کند. این 
گفتمان تا جایی پیش می رود که او ویترینی از 
خوشبختی و یا شرایط عادی را برای پدرش به 
تصویر می‌کشد و در نهایت این انکار به سراسر 
متن تسری پیدا کرده و زن با انکار و یا تقلیل رنج 
خود و یک امید واهی به آینده در برابر گفتمان 
مردســالانه‌ی موجود، عمل‌کرده و دســت به 
کنشی معناساز نمی زند. )اگرچه نگارنده معتقد 
است که نوشتن رمان سگ‌کشی توسط گلرخ 
در انتهــای فیلم می‌تواند به نوعی کنشــی در 
این جهت محسوب شود اما این کنش در برابر 
ستیز اعمال‌شده و آســیب‌های بازنمایی شده 
هم‌ارز نبوده و بســیار کم‌مایه بــه آن پرداخته 
شده است.( در سگ‌کشــی زن نگران و فداکار 
اســت. در این فداکاری تا پای جــان و تعرض 

پیش می‌رود و این‌ نوع از فداکاری است 
که در گفتمان این فیلم شایسته‌ی 

تقدیر بازنمایی می‌شود. او خود 
را در چنین فــداکاری مجبور 
می‌داند و معتقد است که راهی 
جز خطرکردن و همراهی با 
مرد معاصرش نــدارد. »در 
واقع، رابطــه‌ی متقابلی بین 
باور به تقدیر و کرنش در برابر 
قــدرت وجود دارد. سلســله 

مراتب قــدرت در همه‌ی 
جلوه‌هایــش )قدرت 

اقتصادی، قدرت 

جنســیتی، قدرت قومیتی، قدرت سیاسی، ...( 
از فرد می‌طلبد که به جایگاه خود قانع باشــد و 
لازم بداند که کسانی در مراتب بالاتر بر او سیطره 
و برتری داشته باشند. اصولاَ  ثبات سیاسی‌ای 
که قدرت حاکم می‌کوشــد به هر قیمتی آن را 
حفظ کند، در درجه‌ی نخست با گردن نهادن 
به مراتب قدرت امکان‌پذیر می‌شود.« )پاینده، 
1397، 296(. در فیلم سگ‌کشی می‌بینیم که 
چطور اسطوره‌ی زن معاصر در لایه‌های ضمنی 
خود با باور به جبر در برابر گفتمان مرد سالار و 
به دنبال آن در برابر ســایر سلسه‌مراتب قدرت 
کوتاه آمده و با قرار گرفتن در مسیری که آن‌ها 
برایش تدارک دیده‌اند، بــه تلاش جهت تداوم  
گفتمان قدرت می‌شــتابد.   فیلم سگ‌کشــی 
اگرچه در زمانه‌ی اکران خود بــرای بازنمایی 
یک زن امروزی متنی پیشرو محسوب می‌شد 
و توانسته بود با آشــنایی‌زدایی‌هایی در ظاهر، 
مکان‌ها و موقعیت‌هایی که زن فیلم با آن دست-

و‌پنجه نرم می‌کند دست به تعدیل و تغییر‌هایی 
در سطحی از زنانگی بزند اما در این متن نشان 
دادیم که بیشتر این تغییرات در لایه‌ی سطحی 
و ظاهری نشانه‌ها متمرکز شــده و در مفاهیم 
عمیق‌تری چون فداکاری زنانه، وفاداری زنانه، 
بخشــش زنانه، آبروداری زنانه و غیره همچنان 
با بازتولید مفاهیم سنتی به نفع گفتمان قدرت 
سر‌و‌کار داریم. فیلم سگ‌کشــی با نشان‌دادن 
نگاه ابزاری جامعه‌ی مردسالار به زنان، تنها در 
سطح بازنمایی مانده و با همراهی گلرخ کمالی 
تا لحظه‌ی آخر با همسرش و اجتناب از هرگونه 
کنش واضح انتقادی بر علیه شــرایط موجود، 
گفتمان انفعال را برگزیده و در حوزه‌ی گفتمان 

زنان نمی‌تواند واجد نگرشی انتقادی باشد. 
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